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پله در 
ناف تهران 

در ميــان خبرهــا، 
چيــزی کــه ایــن 
روزها لبخند به لبمان می آورد، خوشحالی 
بچه های روستای کشيک در استان سيستان 
و بلوچستان اســت که دست به دست هم 
داده اند و در ساخت تنها کتابخانه روستا که 
به همت خيرین بنا شده، کمک می کنند. 
کتابخانه »چمروک« برای بچه هایی که در 
محروميت به  سر می برند و از نعمت آگاهی 
و آموزش درست دور بوده اند، توسط خود 
مردم به صورت داوطلبانه در حال ساخت 
است. اسم کتابخانه را آقای خدابخش بلوچ، 
مدیر آن انتخاب کرده که به بلوچی یعنی 
نورچشمی، درست مثل همين بچه ها که 
حق دارند از امکانــات منصفانه برخوردار 

شوند.
به تصاویر نگاه کنيد؛ چمروک حالا در حال 
تجهيز است و به مرحله آب و جارو رسيده 
و خود بچه های روســتا، با ذوق کودکانه 
در حال تميزکاری کتابخانه شان هستند. 
می ماند کتاب ها که تسهيلگران و نيروهای 
مردمی از شــهرهای مختلــف کتاب ها را 
جمع آوری می کنند و بــه کتابخانه هایی 
کــه در مناطق محــروم برپا می شــوند، 
می فرســتند. مثلا در تهران کتابفروشی 

لارستان در مرکز شهر، محلی است برای 
جمع آوری کتاب های اهدایــی که مردم 
کتاب های درسی و غيردرسی دست دوم 
یا نوی خود را به این کتابفروشــی می برند 
تا به دســت بچه های بلوچ برسد. یا افرادی 
چه در تهران و چه در شهرهای دیگر برای 
رساندن کتاب ها به دست بچه ها، داوطلب 
می شوند و شخصا کتاب ها را به سيستان و 

بلوچستان می برند.
پيش از این هم در چندین روســتا مانند 
روستای کهنانی کش سيستان و بلوچستان، 
کتابخانه هایی به همين شيوه احداث شده 
و کتابخانه دیگری هم در روستای روژنای 
متســنگ برای بچه های روســتا در حال 
ساخت است. اگر ســال های قبل جنوب 
سيســتان و بلوچســتان را با محروميت 
می شــناختند، امــروز آن را به داشــتن 
کتابخانه های روستایی می شناسند. ساخت 
کتابخانه در روستاهای محروم سيستان و 
بلوچستان، کاری ادامه دار است تا بچه ها در 
دنيای رنگی کتاب ها، در نور و روشنی شاد 

باشند و از تلخی روزگار بی خبر.
کمبود )و شاید هم نبود( کتاب و کتابخانه 
در بسياری از روستاهای جنوب شرق ایران 
و به ویژه استان پهناور و مرزی سيستان و 
بلوچستان، محروميت فرهنگی این خطه 
را برای بيــش از پيش گوشــزد می کند؛ 
موضوعی که چندســالی است باعث شده 
گروه های مردمی و افراد خَير و دغدغه مند 
در این حوزه، نگاهشــان را به این خطه از 

کشورمان معطوف کنند.

فرهنگ و زندگي

کشیک، کتاب، کیفوری

حافظ

به می  سجّاده رنگین  کن گَرت پیرِ مُغان گويد

که سالکِ بی خبر نبَوَد ز راه و رسمِ منزل ها

پله، اســطوره فوتبال برزيل و دنیا که 2شب پیش 
در گذشــت، در دهه70 میلادی،  عزيزترين مهمان 
ورزشــی دنیا بود. تمام دنیا می خواستند میزبان 
بهترين فوتبالیست جهان باشند و سانتوس، تیمی 
که پله بیشــتر عمر فوتبالی خود را در آن سپری 
کرد هم به شــدت از اين فرصت استفاده می کرد تا 
نه تنها کسب درآمد کند، که نام خود را در سراسر 
جهان به گوش مردم برســاند. نتیجه اين شد که 
پله و ســانتوس، همچون يک گروه جهانگرد، در 
کوچک ترين فرصت هايی که به دست می آوردند به 
گوشه و کنار دنیا سفر می کردند و حالا يک نسل از 
هواداران قديمی تر فوتبال در سراسر دنیا هستند، 
 از آسیا گرفته تا آفريقا و از اروپا گرفته تا آمريکای 
لاتین، که جادوی پله را، به لطف همین جهانگردی ها، 
از نزديک ديده اند. پله در اوج محبوبیت و قدرتش، 
به تهران هم آمد و شــهر را به هم ريخت و رفت و 
همچنان خاطره اش، با قديمی ترهايی که برای ديدن 
بازی اش به استاديوم هجوم برده بودند، زنده است.

یک خانه قدیمی، با حياط و حوض و باغچه، با درهای چوبی و پنجره های 
ارسی و شيشه های رنگی، با دیوارهای آجری و اتاق های بيرونی و اندرونی، 
جایی ميان سازه های مدرن پایتخت جا خوش کرده و از بناهای به جا مانده 
از عهد قاجار است که این روزها تبدیل به موزه و مکانی برای گردشگری 
شده است. عمارت کاظمی یا همان ســرای کاظمی که چند سالی است 
آن را با نام خانه مــوزه تهران قدیم می شناســند، در خيابان 15خرداد، 
محله چاله ميدان قدیم و در همســایگی امامزاده یحيی  قرار گرفته که 
به خاطر تفاوت سبک و سياق معماری، حسابی در این محله سرشناس و 
معروف است. علاوه بر این موزه مردم شناسی در این بنا راه اندازی شده و 
گردشگران زیادی را به این محله می کشاند.گاهی مراسم و ایونت هایی نيز 
در این خانه برپا می شود که یک تير و دو نشان است؛ هم دلتنگی مان برای 
خانه های قدیمی با دیدن این عمارت زیبا برطرف می شود و هم می توان 
در مراسمی که در این مکان برگزار می شود شرکت کرد. نمونه اش ایونتی 
است که این روزها توسط شرکت  تعاونی تعالی آرمان ماندگار با همکاری 
مدیریت بافت تاریخی تهران در عمارت کاظمی در حال برگزاری است  که 
در واقع کارشان حمایت از کسب وکارهای نوپا، خرد و کوچک و مشاغل 
خانگی است. در حاشيه این ایونت هم مدرسان و مربيان به بازدیدکنندگان 
مشاوره رایگان کسب وکار می دهند. اگر دلتان می خواهد کمی از تهران 
قدیم را تماشــا کنيد و در کنارش هنر و دســت آفرین های هنرمندان را 
هم ببينيد، تا 13دی سری به خانه موزه کاظمی بزنيد. خوشبختانه این 
خانه موزه یکی از ساده ترین مسيرهای دسترسی را در ميان عمارت های 
تاریخی تهران دارد. شما برای بازدید از این عمارت راه های متفاوتی دارید، 
اما ساده ترین و راحت ترین راه، استفاده از مترو است. سوار خط یک مترو 
شوید، در ایستگاه 15خرداد از قطار پياده شوید و با کمک اپليکيشن های 
مسيریاب خودتان را به کوچه ابوالقاسم شيرازی و کوچه امامزاده یحيی 
برســانيد. بعد از بازدید از عمارت کاظمی، می توانيد از بازار قدیم تهران 
و محله تاریخی عودلاجان و کاخ گلســتان که در همان نزدیکی اســت 
هم دیدن کنيد و این فرصت عالی بــرای یک روز تهران گردی در یکی از 

قدیمی ترین محله های شهر تهران را از دست ندهيد.

انجامش بده

یک رویداد در دل تاریخ

بی دفاع در برابر پله 

مسئله در اردیبهشت1351، سنجش مهارت و قدرت 
پله و سانتوس نبود؛ نه ابزارهای این کار در دسترس 
بود، و نه انگيزه هایش. پله به تهران آمده بود، تا ما هم 
سهمی از لمس جادوی او برده باشيم. سانتوس که 
می دانست پله تا ابد در تيمش نيست، به پيشنهادهای 
مالی نه نمی گفت و در برابر پيشــنهاد مالی باشگاه 
تاج )بعدها اســتقلال( به تهران آمد. حضور پله در 

تهران، مردم را تا حد جنون پيش برد و استقبال بی نظيری از او در 
فرودگاه مهرآباد شکل گرفت. آن موقع شایع شده بود که برخی 
از تهرانی های زرنگ،  به جای برگه سفيد، سفته به پله می دادند تا 
امضا کند و او هم وقتی به ماجرا شک کرده بود، با خنده فهمانده بود 

که فقط کاغذهای سفيد را امضا مي کرد.
در تهران، دســت فوتبال ایران حســابی خالی بود؛ تيم ملی 

برای بازی های مقدماتی به کره شــمالی رفته بود 
و بهتریــن بازیکنان تاج، ازجملــه ناصر حجازی 
و علی جبــاری و دیگران در تهــران نبودند. تيم 
منتخب تهــران، در یکی از نخســتين بازِي های 
رسمی در ورزشگاه تازه ساز آزادی به ميدان رفت 
و خوش شــانس و مورد لطف داور بود که با نتيجه 
5 بر یک شکست خورد. پله 2 گل در این بازی زد. 
افراد زیادی،  برای نخستين بار در زندگی شان به استادیوم رفته 

بودند و هدفشان،  تنها دیدن پله بود.
مرحــوم حميدرضا صدر نقل کــرده که در تهران، نــام یکی از 
باشگاه های زیر مجموعه تاج به پله تغيير یافت و یکی از بازیکنان 
این تيم هم، پله را بالای سر نوزاد تازه متولدش برده و نام نوزاد را که 

هيچ وقت فوتباليست نشد را پله گذاشت.
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سفر به تهران، پايان ارتباط پله با ايران نبود؛ وقتی برای سال های آخر 
فوتبالش به تیم کاســموس نیويورك رفت، با آندرانیک اسکندريان 
مدافع چپ تیم ملی در جام جهانی1978 هم بازی شد. اسکندريان در 
خاطراتش از رابطه خوبی که با پله داشته صحبت کرده و گفته است که 
او و پله و ديگر بازيکنان، در اين تیم مثل خانواده بوده اند. اسکندريان 
در بازی خداحافظی پله، در تیم منتخب جهان برابر همبازی سابق خود 

هم، بازی کرده است.

وقتی محمدحســين 
بشُــرویه ای ایــن اثر 
را در انتشــارات آذر 
آمــاده کــرد و در 
چاپخانــه بانک ملی 
در 303صفحــه بــه 
طبع رســاند، در آغاز 

ميانسالی بود و در اوج پختگی، در سال1321. 
در آن زمان 15ســال از انتشار نخستين اثرش 
»منتخبات شاهنامه« می گذشت و البته 7سال 
قبل تر از آن، به تصميم هيأت مميزه دانشــگاه 
تهران، مرکب از نصرالله تقوی، علی اکبر دهخدا 
و ولی الله نصر به سبب تأليف »رساله در تحقيق 
احوال زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور 
به مولوی« شایسته دریافت گواهينامه دکتری 
دانسته شده بود. پژوهشــی که یک سال بعد، 
منتشر شد و حالا او به جرگه استادان دانشسرای 
عالی و دانشکده های ادبيات و معقول و منقول 

دانشگاه تهران پيوسته بود.
بدیع الزمــان فروزانفــر در این اثنــا و پس از 
9مکتوب، باز هم به  ســراغ مولانــا رفته بود تا 
خوشه چين باغ ســبز حکيم بلخ باشد و در آن 
احوال طبع آزمایی کند. پس »مثنوی معنوی« 
را برگزید و »گزیــده «ای از آن بــه انتخاب و 
انضمام تعليقات و حواشــی به دست داد. اثری 
که وقتی نشــر یافت، مجله »مهر« که مجيد 
موقر منتشر مي کرد، در شماره7و8 )فروردین 
و اردیبهشــت1322( درباره خودش و آن اثر 
یادداشتی را اختصاص داد. ابتدا درباره  خود او؛ 
»از ميان محققان جدید و کسانی که عمر خویش 
را در تحقيق رموز ادبيات و فرهنگ قدیم ایران 
صرف کرده اند، خوشبختانه بعضی را می یابيم 
که نه تنها از قدماي محققان عقب نمانده اند بلکه 
در بســياری از جهات از آنان نيز در گذشته اند. 
در رأس این گروه باید نام استاد فاضل ارجمند 
آقای بدیع الزمان فروزانفر را ذکر کرد که الحق 
و بی شــائبه اغراق، از ذخایر ادبی ملت ایران در 
عصر حاضر شمرده می شوند و نه تنها در نظم و 
نثر پارسی، استاد مسلم اند بلکه در اطلاع بر کليه 
رموز ادبی و فرهنگی ایران اسلامی نسَيج وحده 
شمرده می شوند.« و بعد درباره آن اثر؛ »رساله ای 
که این استاد دانشمند چند سال پيش در باب 
احوال مولانا جلال الدین محمد نگاشتند نمونه 
بارزی از دقت ایشــان در تحقيق است و اینک 
چند سالی است که تمام اوقات استراحت ایشان 
صرف مطالعه و تحقيق مثنوی می شود و نه تنها 
به شرح مشکلات آن همت می گمارند بلکه در 
تهيه فهرست جامعی برای این کتاب عظيم نيز 
مد ت هاست که رنج می برند و اگر این فهرست 
منتشر شود بســی از مطالب مثنوی است که 
تاکنون اطلاعی از آن نداریم و آن وقت برای ما 
روشن و واضح خواهد گشت. ازجمله خدماتی که 
آقای بدیع الزمان فروزانفر بر عهده گرفته اند تهيه 
خلاصه ای ا ست از مثنوی با شرح و توضيح ابيات 
و مشکلات آنکه اینک خلاصه دفتر اول آن حاضر 
شده است. یکی از وجوه اهميت آن مخصوصا آن 
ا ست که مطالب مختلف از یکدیگر تفکيک شده 
و فهرست وار در آغاز هر فصل ثبت گردیده است 
چنانکه فهم اجزاي فصول و معانی در آغاز کار بر 
خواننده آسان می شود. در شرح و توضيح مطالب 
چنانکه در خور استاد دانشمند ماست نه تنها به 
بيان مختصری در باب مسائل حکمی و عرفانی 
پرداخته اند بلکه مراجع و مآخذی هم برای هر 
موضوع ذکر کرده اند که خود، راهنمایی بزرگ 
برای تحقيق در مسائل عرفانی است. به همين 
جهات و دلایل است که باید این کتاب را دارای 
ارزش ادبی فراوان دانست و در نوع خود ممتاز 
و بی مانند شــمرد و ما اميدواریم جامعه ایرانی 
همواره از امثال این آثار بدیع متمتع و برخوردار 
باشد.« و این همه نشان از اهميت همان خلاصه 
دارد که پيداســت مورد توجه اهــل دقت قرار 

گرفته است.
فروزانفر اما محــدود و محصور به این دو کتاب 
نماند و تا پایان عمر در 16 اردیبهشت 1349، 
»فيه مافيه« در ســال 1330، »مآخذ قصص و 
تمثيلات مثنوی« در سال1333، »احادیث و 
قصص مثنوی« در سال1337، »کليات شمس 
یا دیــوان کبير« در 10جلد در ســال1348 و 
»شرح مثنوی شریف« شــامل دفتر اول - که 
ادامه آن ناتمام ماند - را تأليف یا تصحيح کرد تا 
اثبات کند در همه عمر، مستغرق در دریای مواج 

جناب مولانا به ویژه مثنوی او بوده است.

80 سال از انتشار »خلاصه مثنوی« به 
کوشش بديع الزمان فروزانفر گذشت

غرقه دریای مواّج مثنوی

حمیدرضا محمدی ، روزنامه نگار

فراخوان
بی تعارف و تکلف ، مثل همین 
متن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 

مشکلات و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هســتید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که 
آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فاطمه عباسی

شما جزو کدام گروه هستيد؟ 
آنهایی که دوست دارند هرچه 
سریع تر برگ های پایيزی از معابر جارو شوند یا آنهایی 
که از دیدن برگ های رنگارنــگ پایيز در معابر لذت 
می برند و دست به دوربين می شوند و این همه زیبایی 
را ثبت می کنند؟ چند سالی است که شهرداری هم 
از زیبایــی و رنگ های خاص پایيز اســتفاده بهتری 
می کند و آنها را دیرتر از معابر جمع آوری می کند. این 
نگاه البته در بسياری از کشورهای جهان هم وجود 
دارد. اما اوکراینی ها اســتفاده خاص تری از این همه 

زیبایی کرده اند؛ استفاده ای اقتصادی.
 شــرکت اوکراینــی Releaf Paper کــه از 
برگ های پایيــزی ریخته شــده روی زمين، کاغذ 
 توليد می کند، پس از شــرکت در مســابقه نوآورانه
-EIC Accelerator 2022 که از کسب وکارهای 
نوآورانه اما کوچک با ریســک بالا که قابليت رشــد 
دارنــد، حمایت می کند- برنده جایــزه 2.5ميليون 
یورویي از اتحادیه اروپا شــد. شــرکت Releaf از 
برگ های جمع آوری شــده که معمولا ســوزانده یا 
تجزیه می شــوند، برای تهيه کيســه، جعبه و کاغذ 
استفاده می کند. برای این منظور، ریليف، با استفاده 
از فناوری ثبت شده خود، سلولز را از اليافت برگ جدا 

کرده و در توليدات خود از آن استفاده می کند.
به گفته الکســاندر ســوبولنکو، مدیرعامل شرکت 
ریليف پيپر، 3دليل اصلی نياز کشــورها به شرکتی 
مانند ریليف را توجيه می کند. نخست، نياز روزافزون 
به توليد بسته های سالم، دوم جلوگيری از آسيب به 
جنگل ها برای توليد کاغذ و محصولاتی از این دست 
و ســوم افزایش آگاهی مردم نسبت به حفظ حيات 
محيط زیست و اســتفاده از باقيمانده های طبيعت 
برای استفاده بهتر. سوبولنکو درباره نحوه عملکرد این 
شرکت می گوید: »ما برگ ها را جمع آوری نمی کنيم؛ 
چون زیرســاخت های لازم برای جمع آوری برگ ها 
در اوکراین و بسياری از کشــورهای اروپایی وجود 
دارد. شرکت ما فقط با مقامات شهری معامله کرده و 
برگ ها را برای استفاده بهتر دریافت می کند.« او ادامه 
می دهد: »شرکت ریليف، راه حلی رایگان به شهرداري 
ارائه کرده است. به این ترتيب که آنها برگ ها را به ما 
می رسانند. شــرکت ما، آنها را تميز کرده، دانه بندی 
می کند و بعد آنها را به سلولز تبدیل می کند. این روند 
روی هر برگ انجام شده و درنتيجه امکان دسترسی 

به مواداوليه آسان و رایگان است.«
شرکت ریليف پيپر مدعی است که این شرکت برای 
توليد کاغــذ، درختان را قطع نکــرده و در نتيجه به 
چرخه حيات درخت و جنگل کمک می کند. علاوه 
براینکه با این روش، توليد گاز CO2 کاهش یافته و 
3برابر انرژی و 15برابر آب کمتری استفاده می شود. 
کاغذ توليد شده توسط این شرکت، قابل بازیافت بوده 
و درعين حال به لحاظ مقاومت، کاغذ بسيار پایدار و 
باکيفيتی اســت. نکته جالب تر اینکه، ایده اوليه این 
شرکت از پروژه مدرســه ای یک پسر 16ساله شکل 

گرفته است.
با کمک مالی اتحادیه اروپا به شــرکت ریليف پيپر، 
همراه با بودجه قبلی ای که از ســوی شرکت  گوگل 
و WWF ارائه شــده بود، این طرح طی 5سال آینده 
در 2کشــور اروپایی توســعه خواهد یافــت. جایزه 
2.5ميليون یورویی اتحادیه اروپا درواقع کمک مالی 
به این شرکت است اما ممکن اســت بودجه اضافی 
برای رسيدن به شــرایط ایده آل توليد کاغذ از این 
طریق تا 10ميليــون یورو افزایش یابــد. زمانی که 
در پایان ســال2022 ميلادی، همه از کاهش توليد 
کربن، جلوگيری از آسيب به جنگل ها و توقف فجایع 
زیســت محيطی صحبت می کنند، شــرکت ریليف 
پيپر، در حال برداشتن گام های واقعی برای تحول در 

صنعت کاغذ است.

مهتاب خسروشاهی

محمود دولت آبادی

روز و شب يوسف
بوک  مارک

دمــی نمی توانســت از 
پندارش آرام بماند. سایه 
مردی که به دنبالش بود، مثل ســؤال سمجی در 
ذهنش حک شده بود. اما ســایه به دنبالش بود. 
روز و شب. شب و روز. در باطن و در ظاهر. یوسف 
می گریخت، ســایه می آمد. نگاهــش نمی کرد. 
نمی خواست ســایه ای را که دنبالش بود ببيند، 
دلش را نداشــت. چندش اش هم می شــد. مثل 
چيزی که چشمش به مردار بيفتد. نمی خواست 
ببيندش. نمی خواست حســش کند. اما حسش 
می کرد. هميشــه حســش می کرد، همه وقت. 
گاه و بی گاه. هميشــه با او بود. دنبالش بود. مثل 
سایه خودش. مثل خودش. گاه حس می کرد سایه 

او با سایه خودش قاطی شده است.

تولد کاغذ از پاییز

در برابر آندرانیک اسکندريان در بازی خداحافظی اش

     ارتباط ایرانی


